
 

 

گرا در گيري هويت ملي باستانگرايي و شكل نقش فرهنگي زرتشتيان در تقويت ملي

  عصر پهلوي اول

  

  زادهدكتر محمدعلي علي

  ، گروه تاريخ، شاهرود، ايرانواحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسلامي

  طرفداريمحمد دكتر علي

  ، گروه تاريخ، تهران، ايرانواحد علوم و تحقيقات تهران ،دانشگاه آزاد اسلامي

  

  چكيده 

ترين اقليت هاي اجتماعي دوره رضا  بررسي وضعيت فرهنگي زرتشتيان به عنوان يكي از مهم   

هاي وي در جهت كسب  شاه پهلوي حائز اهميت اساسي است. در عهد رضا شاه به دليل تلاش

گرايي در شكل توجه ويژه  مشروعيت ملي و نيز نوسازي كشور و ايجاد دولت مدرن، انديشه ملي

هاي هخامنشي و ساساني به طور جدي  دن ايران باستان و بازگشت به دوران سلسلهبه تاريخ و تم

مورد توجه قرار گرفت. در اين روند، جامعه زرتشتيان و بزرگان آن در تحولات سياسي، اجتماعي، 

گرايانه اول نقش مؤثري ايفا كردند و كوشيدند گرايي باستانفكري و فرهنگي ايران با محوريت ملي

ان وارثان اصلي تمدن ايران باستان، با استفاده از فضاي مناسب عهد رضا شاه به تقويت تحت عنو

هاي فكري و فرهنگي آن دوران بپردازند.  گرايانه در فعاليت ها و رويكردهاي ملي انديشه

هاي متنوعي  هاي فرهنگي جامعه زرتشتيان ايران و به ويژه در ارتباط با پارسيان هند، طيف فعاليت

ها  تلاش براي تعريف هويت ملي نوين ايرانيان بر مبناي تمدن باستاني ايران و ترويج انديشهشامل 

گرفت. مسئله اصلي تحقيق حاضر بررسي نقش  گرايانه را در بر مي و نمادهاي باستاني و باستان

گرايي و هويت ملي نوين ايران در عصر  هاي فرهنگي زرتشتيان در جهت تقويت ملي فعاليت

  ول و روند آن است.پهلوي ا

  گرايي، هويت ملي.گرايي، باستنان : رضا شاه پهلوي، زرتشتيان، ملي كليد واژگان

  



                                                .شماره پانزدهمژوهشي تاريخ.سال چهارمفصلنامه علمي پ      

١٢٢ 

 

  مقدمه

گرايي بر فضاي  به طور كلي بر تخت نشستن رضا خان سردار سپه، از نظر تثبيت انديشه ملي        

گيري دولت مدرن مبتني بر گفتمان ناسيوناليسم و نيز  سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران، شكل

هاي برآمده از اين ايدئولوژي و در نهايت و ايجاد يك  ها و نهادها و اتخاذ نگرش تأسيس سازمان

لت واحد بر اساس ارائه قرائتي نوين از هويت ملي، نقطه عطفي در تاريخ معاصر ايران به شمار م

رود. زيرا هنگامي كه رضا خان به تاج و تخت دست يافت، اوضاع ايران ديگر به ايران دوران  مي

هاي سياسي و قاجار شباهت نداشت و وي و همراهانش موفق شده بودند كه تغييراتي را در حوز

ترين اين تغييرات تأسيس يك ارتش ملي واحد و ثابت در كشور بود  رهنگي به اجرا درآورند. مهمف

ها براي پر  هاي محلي، به سامان آوردن كشور و گردآوري ماليات كه رضا خان براي غلبه بر قدرت

ت حفظ كردن خزانه تهي از اين نيرو استفاده كرد. افزون بر اين، او از ارتش به عنوان ابزاري جه

كرد كه استقلال ايران تنها در سلطه فراگير خود بر قدرت استفاده برد. رضا خان اين گونه تبليغ مي

  يابد كه اوضاع كشور از لحاظ داخلي استحكام يابد و اين مهم نيز تنها از طريق صورتي تحقق مي

بهبود و اصلاح نوسازي و غربي شدن كشور، ايجاد يك نظام اداري نوين بر اساس موازين غربي، 

هاي آموزشي و  آهن، اصلاح و غيرمذهبي كردن نظام حمل و نقل توسط احداث طرق و خطوط راه

مدت و درازمدت صنعتي شدن ميسر خواهد شد. در خلال تمام اين  هاي كوتاه حقوقي و ارائه برنامه

فكرهاي آن عهد گرايي ايدئولوژي بود كه پهلوي اول بر مبناي هدايت منورال تغيير و تحولات، ملي

  ).169-170، 1379؛ آبراهاميان، 129-131، 1372كرد (زرگر،  آن را دنبال مي

هاي فرهنگي و اجتماعي ايران آن  به همين ترتيب، تحولات و تغييرات رضا خان در حوزه      

عهد نيز كاملاً تحت تأثير گفتمان ناسيوناليسم قرار داشت. عمده اصلاحات و عملكرد وي در 

گرايانه، در دوران بعد  ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي ايران، با پشتوانه و مشروعيت ملي نوسازي

از برتخت نشستن وي آغاز شدند، زيرا به طور طبيعي دست زدن به تغييرات همه جانبه مستلزم در 

اختيار داشتن قدرت فائقه بود و لذا پهلوي اول پس از كسب قدرت تدريجي و رسيدن به مقام 

در ادامه و به قصد تكميل تغييرات سياسي و اقتصادي ايجاد شده در ايران به اصلاحاتي  سلطنت،

هاي  هاي فرهنگي، اجتماعي، آموزشي، قضايي و ديني دست زد تا ضمن بر چيدن نظام در حوزه

سنتي نادرست به زعم او و همفكرانش، جامعه ايران را به صورت يك ملت مدرن و يكدست در 
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هاي  ناپذير اجتماعي و انگيزه با الهام از نيازهاي اجتناب "  بروجردي، رضا شاهآورد. به تعبير 

پرستانه (ناسيوناليستي) را با هدف پاره كردن  سازي ميهن سياسي آن روزگار، يك برنامه دولت

هاي  پيوندهاي ابتدايي قومي و ايماني و خويشاوندي، تضعيف دشمنان سياسي خود و ايجاد شكل

). البته حضور ناسيوناليسم 220-221، 1383(بروجردي ،  "ي مدني به اجرا گذاشتنويني از آگاه

آن عهد در حوزه فرهنگي به معناي اعم، گستره بسيار وسيعي داشت و در اين عرصه گسترده، 

  هاي ديني و به ويژه زرتشتيان از يك نقش محوري برخوردار بودند. اقليت

اسطه تحولات سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فكري و بدين سان، در دوره رضا شاه به و       

گرا و ضدديني،  فرهنگي برآمده از عصر قاجار، انقلاب مشروطيت و روي كار آمدن يك دولت ملي

هاي تأثيرگذار  جامعه زرتشتيان ايران نيز به صورت اقليتي هر چند كوچك به صورت يكي از مؤلفه

فرهنگي ايران درآمدند و طي اين روند ارتباط  بر فضاي جريانات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و

زرتشتيان ايران با پارسيان هند، علاوه بر تأثيرگذاري بر وضعيت جامعه زرتشتي ايران، نقش مؤثري 

  هاي فرهنگي بزرگان اين جامعه داشت. دهي به فعاليت هم در توسعه و جهت

  تكاپوهاي فرهنگي زرتشتيان در دوره پهلوي اول 

  كيلات فرهنگي  . مدارس و تش1

هاي اخير تا پيش از آمدن مانكجي صاحب از هند به ايران در دوره  زرتشتيان در سده      

ناصرالدين شاه قاجار در مورد آموزش كودكان زرتشتي حركتي از خود نشان نداده بودند. دليل 

ترجيح مي اصلي اين امر به ظاهر وجود مشكلات مالي بود، مشكلاتي كه در نتبجه آن زرتشتيان 

-دادند كودكان خود را به خانه شاگردي يا كار در مزارع بفرستند. همچنين منابع زرتشتي ادعا مي

كنند كه نوع روابط جامعه بيرون با جامعه زرتشتي نيز امكان فراهم آوردن كار مناسب براي آنان را 

ر واقع روي آوردن آورد تا بتوانند به وضع مادي خود سر و ساماني بدهند. اما د به وجود نمي

ريزي حساب شده استعمار انگلستان براي زرتشتيان و بزرگان آنها به امر آموزش، حاصل برنامه

هاي مديريتي و بالاي جامعه اسلامي ايران بود تا از اين طريق اداره امور وارد كردن زرتشتيان به رده

هاي غيرمسلمان و حتي ضد گرايي و ايرانيت به دست اقليتيك جامعه اسلامي، تحت لواي ملي
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هاي استعماري و ضداسلامي خود، در ابتدا به اسلامي بيفتد. از اين رو انگلستان از طريق برنامه

تقويت پارسيان يا زرتشتيان هند دست زد تا از طريق تقويت مالي و سياسي و علمي آنها، بتواند 

قويت آنها در برابر مسلمانان هند و هاي مربوط به زرتشتيان ايران را نيز پيش ببرد و با تبرنامه

سپس ايران، اقدامات خود در جهت سكولار كردن جوامع اسلامي را محقق سازد. به همين دليل 

زرتشتيان ايراني تا يك قرن و نيم پيش مردماني عاري از علم بودند، اما بر خلاف زرتشتيان ايران، 

هايي در  انگلستان، موفقيت يات استعمارتر حاصل اقدام پارسيان هند به علت وجود شرايط مناسب

اجتماعي ؛ حيات 256-7، ص 2535 ،اشيدريامر تحصيل علم به دست آورده بودند (ن.ك به: 

  ). 15،ص 3، ش 9پارسيان، فروهر س 

در عهد ناصري، مانكجي صاحب بر اساس اهداف مذكور در فوق، موفق به تأسيس مدارسي         

بودند، » انجمن اكابر پارسيان«پس ازاو اخلافش نيز كه نمايندگان  در يزد و كرمان و تهران شد.

نظير كيخسرو جي خان صاحب و اردشير جي ريپورتر و.... بر اداره و تأسيس مدارس براي بسط 

ورزيدند. به علاوه، شاگردان مدرسه مانكجي صاحب  معارف و دانش در ميان زرتشتيان تأكيد مي

اندوزي بر عهده گرفتند تهران ماندند، هر كدام سهمي در ترويج دانش كه به كرمان و يزد رفته يا در

ها، كودكان  . در اين مدارس و مكتبخانه)39-41 ، ص10 س ،مهان پارسي؛ 210، ص 1380(اميني، 

و حتي دختران خواندن و نوشتن حساب و هندسه، جغرافي، علوم ديني زرتشتي و بعضاً زبان 

 ). 107، ص 8، ش 13آموختند (كشاورزي، فروهر، س انگليسي مي

از ديگر رجال زرتشتي اين دوران و به ويژه دوره پهلوي اول و بسيار فعال در امر تأسيس         

مدارس زرتشتي و ديگر اقدامات فرهنگي، ارباب كيخسرو شاهرخ بود (گزارش از انجمن 

). او كه در زمره 41، ص 1355اشيدري، ؛ 34 -33، ص 3و  4، ش 3زرتشتيان كرمان، فروهر، س 

نويسي و ديگر گرايي، سرهدر جهت تقويت باستان تاريخ معاصر زرتشتيان ايران فعالانترين  بزرگ

ترين وابستگان زرتشتي حكومت پهلوي رفت، از مهم به شمار مي هاي فرهنگي ضداسلاميفعاليت

زش زرتشتيان از هيچ كوششي دريغ نكرد، اول و بركشندگان رضا شاه بود. وي در زمينه توسعه آمو

زيرا همچون ساير رجال زرتشتي قبل و همدوره خود كاملاً آگاه بود كه براي ارتقاي جايگاه 

هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و نفوذ در بدنه حكومت  زرتشتيان ايران در عرصه

بود. از اين رو در نتيجه ها امري ضروري و لازم  پهلوي، ترويج علم و دانش در ميان آن
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ها تا  هاي وي مدارس متعددي در شهرهاي تهران، كرمان و يزد تأسيس شد كه توسعه آن كوشش

). در اين مدارس 46 – 9، ص 4، ش 23هاي بعد همچنان ادامه داشت (سفرنگ، هوخت، س  دهه

نواده سلطنتي توانست ثبت نام و تحصيل كند. حتي تعدادي از فرزندان خا  زرتشتيان هر كسي مي

ترين پسر رضا شاه نيز مدتي در مدرسه انوشيروان دادگر و فيروز  هم مانند فاطمه پهلوي و كوچك

  ). 94-98ص 1355بهرام تحصيل كردند (اشيدري، 

ها، برخي از رجال دوره پهلوي اول نيز در توسعه و گسترش مدارس زرتشتيان  افزون بر اين        

اي به نام  ش، علي اصغر حكمت كلنگ احداث مدرسه 1314ل شركت كردند، چنان كه در سا

را » مدرسه متوسطه ملي زرتشتيان«را در يزد بر زمين زد و به كرمان نيز مسافرت كرد و » ايرانشهر«

). البته اين رجال نيز همچون 12، ص 6، ش 12تغيير نام داد (لهراسب، هوخت، س » ايرانشهر«به 

هاي غيرمسلمان بودند كه در همراهي و بود) در زمره اقليتيتبار محكمت (كه در اصل يهودي

هاي بلندمدت ضداسلامي عصر رضا شاه را دنبال و اجرا پيوند با استعمار انگلستان، همان برنامه

هاي غيرمسلمان از طريق توسعه ترين آنها بركشيدن و تقويت اقليتكردند كه يكي از مهممي

ان هند هم، همان طور كه اشاره شد، با هدايت و تقويت مالي و آموزش در ميان آنها بود. پارسي

اي در توسعه فرهنگ و معارف زرتشتي و نيز تشكيل  سياسي استعمار انگلستان، نقش برجسته

ها و مدارس و مراكز فرهنگي ايفا كردند. پشتوتن جي دوسابائي ماركار از جمله  مؤسسات، انجمن

پارسيان و بهبود مدارس زرتشتيان در يزد كرد و سه بار هم در  اش را وقف امور آنان بود كه سرمايه

براي ديدار از  1303ش به ايران مسافرت نمود: سفر اول در سال  1328و  1313، 1303هاي  سال

هاي نوبنياد  براي بازديد از ساختمان 1313ايران و بازديد از پرورشگاه ماركار؛ سفر دوم در سال 

ستان پسرانه همزمان با جشن گشايش آرامگاه فردوسي در توس و هم پرورشگاه و دبستان و دبير

در اين سفر بود كه به دريافت نشان درجه اول علمي از طرف وزارت معارف مفتخر شد؛ و سومين 

به مناسبت پنجمين سال فعاليت پرورشگاه و ساختمان دبستان و دبيرستان  1328بار نيز در سال 

). در اين عرصه بعضي بانوان زرتشتي 413- 415ص  2535اشيدري،دخترانه يزد روانه ايران شد (

نيز فعال بودند كه از ميان آنان نام آذرميدخت كي نژاد شايان ذكر است. وي از زناني است كه در 

، »جلسه بانوان زرتشتي«راه بسط معارف در ميان زنان زرتشتي اقدامات زيادي انجام داد. تشكيل 

به همت او صورت پذيرفت و در » سازمان بانوان زرتشتي«و » رتشتيانخياطخانه ز«، »كلاس اوستا«
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آباد و رستمي اهرستان نقش  آباد، نرسي هاي دخترانه يزد مانند قاسم تأسيس و اداره بعضي از دبستان

  ). 261؛ اميني، ص 20، ص 10، ش 9داشت (هوخت، سال 

كرده دوران پهلوي اول، با  تحصيلهاي آموزشي، برخي از زرتشتيان  در جهت تكميل فعاليت       

هاي فكري و فرهنگي همچون  گيري از فضاي مساعد آن عهد، وارد طيف ديگري از فعاليت بهره

تأسيس و ايجاد جرايد، مطبوعات و طبع كتاب و احداث كتابخانه شدند و در جهت بالابردن 

قليت، به انتشار مقالاتي در هاي تبليغاتي اين اجايگاه فرهنگي زرتشتيان و افزودن بر حجم فعاليت

باب وضعيت سياسي، اجتماعي، حقوقي و مذهبي همكيشان خود پرداختند. عمده مجلات زرتشتي 

وهر، پيك مزديسنان، نامه مزديسنان،  نامه هما، روزنامه فره منتشر در دوره رضا شاه عبارتند از مه

پندار، پندارما، پيك كنكاش موبدان نامه پشوتن، نداي مزديسنان، وهر، انديشه ماست، مه نامه فره

  ). 469،ص 2535يزد، آرياويچ و نامه وهومن (اشيدري، 

هاي فرهنگي زرتشتيان در حوزه آموزش و نيز جرايد مختلف،  حاصل و محور عمده فعاليت       

گرايي حاكم در دوره رضا شاه پهلوي و تبيين مباني هويت نوين  ترويج و تأييد و گسترش ملي

هاي ايران باستان بود و زرتشتيان به دليل انتساب خود به  ن بر اساس نژاد آريايي و سلسلهايرانيا

گرايي و ارائه دوران مذكور، از طريق مدارس و مطبوعات خود نقش بسزايي در توسعه باستان

  گرايانه از هويت ملي در ميان زرتشتيان و غيرزرتشتيان ايفا كردند.قرائتي نوين و باستان

  يت و تجليل از سلطنت پهلوي . حما2

نوع نگاه زرتشتيان به حكومت پهلوي به دلايل متعدد بسيار مثبت بود و از اين رو برخي از        

پارسيان هند همچون اردشير ريپورتر و ارباب كيخسرو اقدامات متعددي در جهت روي كار آوردن 

هاي غيراسلامي و  پيش گرفتن رويهرضا خان انجام دادند. زرتشتيان، پهلوي اول را به دليل در 

هاي باستاني ايران و روي آوردن به ناسيوناليسم حمايت  عمدتاً ضداسلامي، انتساب به سلسله

كردند. از اين رو در دوره انتقال سلطنت از قاجاريه به پهلوي، به رغم اين كه انجمن زرتشتيان  مي

كرد، اما به دليل نگاه مثبت خود به رضا خان،  نامه خود نبايد در امور سياسي مداخله ميبرابر اساس

با تشخيص موقعيت، همكاري خود را با اين امر اعلام كرد و با صدور اعلاميه عملاً خواستار پايان 
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بخشيدن به دوران فرمانروايي قاجاريه و روي كار آمدن سلسله پهلوي شد (ن.ك به همان، ص 

354-353 .(  

ايت از تغيير سلطنت، در جلسات بعدي انجمن خود به تهيه بدين سان زرتشتيان ضمن حم       

هديه براي تقديم به رضا شاه و نيز متن عريضه تبريك سلطنت به وي پرداختند و زرتشتيان ساير 

نقاط ايران نيز از طريق انجمن ابراز احساسات خود را با تلگراف و تقديم عريضه بيان كردند. 

ب كيخسرو تهيه و به موقع تقديم شد و حتي دو نفر از طرف هديه تقديمي آنان نيز با طرح اربا

گذاري رضا شاه تعيين شدند. بدين ترتيب زرتشتيان پارسيان هندوستان براي شركت در مراسم تاج

وفاداري خود را نسبت به رضا شاه پهلوي ابراز داشتند و اين وفاداري تا بدان پايه بود كه همواره 

شتيان در مجلس شوراي ملي مورد محبت و حتي حمايت رضا شاه ارباب كيخسرو و نماينده زرت

). از سوي ديگر، رضا شاه نيز به دليل تلاش براي كسب 355-356گرفت (همان، ص قرار مي

گرايي  هاي پادشاهي ايران باستان و رواج ملي مشروعيت از طريق انتساب خود به سلسله

داشت. ابراز علاقه او به پارسيان و زرتشتيان تا بدان حد اي به زرتشتيان  گرايانه، توجه ويژه باستان

ابراز تمايل كرد كه مايل است كه عده اي از سران پارسيان  1310بود كه از جمله در سال 

ها را خواسته و مقرر شد كه ارباب كيخسرو براي  هندوستان را به ايران دعوت كند و لذا اسامي آن

). 360تر و تاگور فيلسوف مشهور هند اقدام كند (همان، ص شاه ايراني، سيليساستقبال از دين

پهلوي اول كه خواهان جايگزين كردن هويت ملي بر مبناي ايران باستان در جاي هويت اسلامي 

كوشيد از طريق زرتشتيان و بالابردن جايگاه آنان، اين گروه را به عنوان براي مردم ايران بود، مي

ن معرفي و تبليغ كرده و آئين اسلام و هويت اسلامي مردم ايران را وارثان اصلي هويت ملي ايرانيا

  بيگانه و تحميلي معرفي كند.

  امه و بناي آرامگاه فردوسي . بزرگداشت شاهن3

پرستانه نسبت به ميراث  همان طور كه اشاره  شد، ناسيوناليسم رضا شاه و ترويج غرور ميهن      

تاريخ پيش از اسلام ايران در عهد وي در ابراز علاقه رسمي به دودمان هخامنشي و ساساني بروز 

كرد كه يكي از تجليات آن احداث بسياري از بناهاي عمومي به سبك معماري هخامنشيان بود كه 

). 201گيري ايران نوين، ص  تشتيان در اين امر نيز نقش فعالي داشتند (متي در: رضا شاه و شكلزر
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ها در برگزاري مراسم  ترين اقدام زرتشتيان از نظر احياي شكوه اعصار باستاني، مشاركت آن اما مهم

دهاي ترين نمو هزاره شاهنامه فردوسي و بزرگداشت سراينده آن بود كه در واقع يكي از عمده

گرايي  رود. اهميت اين مراسم از نظر رواج به ظاهر روحيه ملي ناسيوناليسم رضا شاهي به شمار مي

نگاري رسمي عصر پهلوي، برخلاف واقع امر،  پرستي تا به حدي بود كه منابع تاريخ و حس وطن

يم كنند. براي مثال ابراه گر اصلي اين بزرگداشت معرفي مي شخص رضاخان را عامل و انديشه

  نويسد:  صفايي در اين خصوص مي

نامه از لحاظ تقويت روح ملي و حفظ زبان فارسي واقف بود، چنان  رضاشاه به اهميت شاه«        

شد و  اي جاي كتاب ديده مي  نامه در قفسه شيشه كه هميشه در دفتر كار او يك جلد كتاب شاه

-خواند و شاه با علاقه تمام اشعار شاه نامه ميهاي كوتاه شيخ الملك براي او شاه گاهي در فرصت

داد و از همان آغاز پادشاهي در انديشه بزرگداشت و ساختن آرامگاه فردوسي بود  نامه را گوش مي

شاهنشاهي روزي همين نيت را با هيئت رئيسه مجلس در ميان گذاشت. در اثر اين  2486و در 

جويي سال  هزار تومان صرفه  بيستشاهنشاهي  2486تير  29توجه بود كه مجلس ششم در جلسه 

شاهنشاهي خود را طبق تصميم قانوني براي تعمير آرامگاه فردوسي اختصاص داد. رضا شاه  2485

دانست و ترويج آن را براي تقويت فرهنگ ملي  ترين آثار فرهنگ ملي مي نامه را يكي از پرارج شاه

براي بزرگداشت فردوسي برنامه رو به انجمن آثار ملي دستور داد  شمرد، از اين مؤثر مي

شكوهمندي ترتيب داده شود. اين برنامه همزمان با هزارمين سال تولد فردوسي تنظيم شد و 

(صفايي، بنيادهاي ملي در شهرياري رضا » آرامگاه با شكوهي براي فردوسي در طوس پديد آمد.

  )63-64، ص 2535شاه كبير، 

كر و باني اصلي اجراي آن محمد علي فروغي بود (از جمله اصلي اين ف  اما در واقع امر طراح       

)، هر چند يحيي 99، ص 2535ن.ك به حكمت در: صفايي، رضا شاه كبير در آئينه خاطرات، 

آبادي ضمن شرح جزئيات اين مراسم، خود را به عنوان نخستين طراح اين انديشه معرفي  دولت

  )422-423، ص 1361آبادي،  كند. (دولت مي

در هيئت وزيران به  1303به هر حال تجليل از فردوسي و بناي آرامگاه مجلل وي در سال        

دولت به نوسازي  وزيري رضا خان مطرح شد و در جلسه يازدهم اسفند ماه همان سال،  نخست
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هاي مالي غيرمستقيم مردمي (مانند فروش تمبر) رأي داد و   آرامگاه فردوسي و با استفاده از كمك

المللي هزاره و  آن را به تصويب رساند. جشن بين 1303راي ملي در پانزدهم اسفندماه مجلس شو

شناسان خارجي در  با حضور اشخاص داخلي و ايران 1313فردوسي نيز در دوازدهم مهرماه   كنگره

در توس، مدفن فردوسي، آرامگاه  1313تالار دبيرستان دارالفنون گشايش يافت. و در بيستم مهرماه 

  ) 117، 1382ا حضور رضا شاه افتتاح شد. (دربيكي، وي ب

ليكن همان گونه كه ذكر شد، زرتشتيان در اين ميان جايگاه درخوري داشتند و بنا به فضاي       

گرايي آن عصر حضور جدي و مؤثري در بزرگداشت فردوسي از خود نشان دادند. چنان كه  ملي

لس شوراي ملي و يكي از افراد فعال در اين ارباب كيخسرو شاهرخ نماينده زرتشتيان در مج

  گويد:  مراسم و بناي آرامگاه فردوسي در خاطرات خود در اين باره مي

تحت توجهات اعلي حضرت رضا شاه پهلوي انجمن آثار ملي تشكيل شد.  1926در سال «         

مباهات ايران بود. اين نخستين اقدام انجمن يافتن قبر حكيم ابوالقاسم فردوسي شاعر ايراني و مايه 

وزير به عنوان  دار و دبير و ذكاءالملك فروغي نخست وظيفه به من محول شد. من به سمت خزانه

رئيس انجمن برگزيده شديم. آقايان هرتزفيلد (آلماني) و گودار (فرانسوي) نيز به عنوان اعضاي 

محل تولد فردوسي) رفتم افتخاري غيرايراني انجمن منصوب گرديدند. در همين سال به خراسان (

كه وظايفم را انجام دهم. در آن جا با مقامات عالي رتبه محلي حكومت و از جمله توليت آستان 

قدس ملاقات كردم. همراه اين آقايان و بسياري ديگر از سرشناسان خراسان به باغ قائم مقام در 

ن جا كار تحقيق خود را آغاز گويند به فردوسي تعلق داشته است. ما در هما شهر توس رفتيم كه مي

كرديم [...] چند كارشناس فرانسوي به توس آمده بودند و بر اساس شواهد تاريخي كه در 

الدوله  دهند كه آن جا به راستي گور فردوسي است. آصف شان قرار گرفته بود اطمينان مي دسترس

شود و تا قبل از  ويران مي كند كه بعداً پس از تأييد آنها دو اتاق خشتي در نزديك آن محل بنا مي

ماند. ثالثاً پيرمردان روستاهاي اطراف  اي متروك بر جاي مي آن كه ما پيدايش كنيم، به صورت خرابه

شان به ياد دارند.  معتقد بودند كه آن جا قبر فردوسي است و اين حقيقت را سينه به سينه از پدران

د، در يك زلزله خراب و آجرهاي آن پخش بايست بر روي گور باش به علاوه گنبد كوچكي كه مي

برداري  هاي آن را ملاحظه كرديم. آن محل را تقريباً به اندازه يك متر خاك و پلا شده بود و ما تكه

كردند تا آن كه در وسط آن قبري هويدا شد. حالا ديگر كاملاً مطمئن شده بوديم. من به تهران 
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هاي مربوط به  كردم. همه خوشحال شدند و برنامهبازگشتم و پيدا شدن گور را به انجمن گزارش 

  ) 89-92، ص 1382(كيخسرو شاهرخ، » آرامگاه را تصويب كردند.

بعد از اتمام ساخت آرامگاه، مراسم جشن هزارمين سال تولد فردوسي بر سر مزار وي برگزار        

رمين سال تولد مصادف با هزا 1311شد. در حقيقت برگزاري اين مراسم كه قرار بود در سال 

-424آبادي، ص  فردوسي برگزار شود، تا پايان احداث بناي آرامگاه فردوسي به تعويق افتاد (دولت

اصغر حكمت از مستشرقين و شعراي خارجي نيز دعوت شد  ). در اين مراسم به پيشنهاد علي 423

، فرانسه، و بدين طريق حدود شصت الي هفتاد نفر از مستشرقان از كشورهايي چون انگلستان

). برنامه بزرگداشت 100كردند (حكمت، همان،  آلمان، لهستان و شوروي در اين كنفرانس شركت 

شناساني  رفت و ايران فردوسي در عين حال نخستين كنگره خاورشناسان در ايران نيز به شمار مي

اسي سن و هانري ماسه در آن حضور داشتند و حدود يك هفته درباره ارزش حم همچون كريستن

نامه فردوسي و شناخت افكار و انديشه فردوسي در تالار مدرسه دارالفنون سخنراني و ملي شاه

  ) 64كردند. (صفايي، بنيادهاي ملي در شهرياري رضا شاه كبير، ص 

همچنين پس از جشن هزاره فردوسي، پارسيان هند برج ساعتي را در يزد براي تجليل از مقام        

و هنگامي كه پشوتن ماركار  1313) كه در سال 168 – 173فردوسي ساختند (اميني، سند شماره 

هاي جديد به يزد آمد و ميداني در برابر مؤسسات ماركار احداث شد، برج  براي افتتاح ساختمان

). افزون بر آن، زرتشتيان به فكر افتادند 463ص 2535عت در آن ميدان افتتاح شدند (اشيدري، وسا

تا مجسمه اي از فردوسي را در تهران نصب كنند. اين انديشه توسط ارباب كيخسروشاهرخ ابراز 

انجمن ايران «هاي فردوسي انجام كار به  اي از عكس شد و پس از كسب موافقت و انتخاب نمونه

احداث اين مجسمه در حضور  1322). در سال 180بمبئي واگذار گرديد (اميني، سند شماره » ليگ

اي از نمايندگان مجلس و اعضاي انجمن زرتشتيان تهران آغاز شد و در سال بعد يعني دوران  عده

سلطنت محمد رضا شاه پهلوي، نخست وزير وقت از مجسمه مذكور در ميدان فردوسي 

  ). 35، ص 1351جي، برداري كرد (  پرده
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  گرايي گرايي و باستان . ترويج ملي4

گرايي بر فضاي  همان طور كه اشاره شد، دوره سلطنت رضا شاه، دوران حاكميت و ثبيت ملي      

سياسي و فرهنگي ايران است. رضا شاه خود در طول دوران گام برداري سريع براي رسيدن به 

ت ايران، همواره در هر صحبت و سخنراني بيش از قدرت و سپس بعد از نشستن بر تخت سلطن

دوست  پرستارانه تأكيد و خود را يك شخصيت وطن گرايانه و وطن هاي ملي هر چيز بر انديشه

كرد كه خواهان احياي دوران عظمت و قدرت باستاني ايران است. به عنوان نمونه، وي  معرفي مي

نگ و اقدام به متحدالشكل كردن لباس هاي خود پس از احراز پست وزارت ج در يكي از نطق

  ها، در جمع سربازان، سياست تمركزگرايي خود را چنين توصيف كرد: ژاندارم

آقايان، ايران وطن عزيز من و شما به وجود فرزندان رشيد خود فوق العاده محتاج است. بر «      

ر يقين منتظر باشيد شماست كه در راه خدمت وطن و استقلال، مردانه كمر همت ببنديد و به طو

كه اصول تمركز و وحدت كلمه بهترين ثمرات بزرگواري را به استقبال شما خواهد فرستاد: زنهار 

  )566، ص 1، ج 1324(مكي، » كند. مراقب باشيد! خاك اردشير شما را نگاه مي

گي نظري اشاره وي در اين نطق به اردشير بابكان، مؤسس سلسله ي ساسانيان، كنايه از پيوست       

هاي سياسي ايران باستان دارد. او در چارچوب سياستي تمركزگرا، خود را  هاي وي به نظام انديشه

ديد كه كه قادر است شكوه ايران باستان را در  موجد و سر سلسله دولتي ملي و پادشاهي قوي مي

چهريق كه جهان معاصر احيا كند. اين پيوستگي نظري به طور آشكارتري در نطق مهم فتح قلعه 

شود  هاي تمركزگراي اوست نيز مشاهده مي هاي يك ساله سياست درواقع ارائه كارنامه فعاليت

  ).103-104، ص 2، ج 1324(مكي، 

هاي مذهبي و به ويژه زرتشتيان ايران و نيز پارسيان هند كه به  در چنان فضايي بود كه اقليت       

هاي مذهبي و در همين راستا از حاميان سرسخت  طور طبيعي از ميانه عهد قاجار خواهان آزادي

هاي مرتبط با نظام و انديشه مشروطه خواهي بودند، نقش مؤثري در  جنبش مشروطيت و آزادي

اي از  رشد ناسيوناليسم و حمايت از سلطنت رضا شاه پهلوي ايفا كردند و به خصوص بخش عمده

ها  قم زدند. آنان در اين راستا، از جمله كتابجريان توجه به تاريخ ايران باستان و آئين زرتشت را ر
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هاي تاريخي بسياري در باب تاريخ ايران باستان و ستايش آن دوران به رشته تحرير  و رمان

  درآوردند. به تعبير ريچارد كاتم:

هزارنفري خود، تصويري سواي آن چه تا كنون از  15جامعه زرتشتيان ايران با جمعيت «      

شان با ايرانيان مسلمان  گذارد. زرتشتيان معتقدند كه تنها فرق شد در پيش روي ما ميها ارائه  اقليت

تر از مسلمانان هستند [...] در دوره رضا شاه باز هم  ها از نظر آريايي بودن خالص آن است كه آن

وضعيت زرتشتيان بهتر شد، در حالي كه هرگز كسي رضا شاه را به ليبرال بودن متهم نكرده است. 

ليل اصلي بهتر شدن وضعيت زرتشتيان همانا جدايي دين از سياست در بينش ناسيوناليستي است. د

پا به پاي افزايش و وفاداري ملي، احساس متمايز بودن از زرتشتيان نيز در ميان ايرانيان فروكش 

مورد هاي مسلمان ايران آئين زرتشت را به عنوان دين اصيل ايراني  كرد. معدودي از ناسيوناليست

ستايش قرار دادند و اسلام را به عنوان ديني خارجي كه به زور بر ايرانيان تحميل شده بود رد 

، 1371(كاتم، » دهد رضا شاه هم با اين دسته موافق بوده است. كردند. شواهدي هست كه نشان مي

  )97 -98ص 

ه وضعيت مساعد زرتشتيان دهند نوع نگاه روشنفكران عهد رضا شاه به زرتشتيان نيز كاملاً نشان     

گرايي  در آن دوران است، چنان كه محمود افشار، از روشنفكران بنام عهد رضا شاه و از مبلغان ملي

درباره جايگاه تاريخي و ملي » مسئله ناسيوناليسم و وحدت ايران«اي با عنوان  در آن دوره، در مقاله

ارج از ملت ايرانند اما زرتشتيان چنين ارمنيان و يهوديان براي هميشه خ«نويسد:  زرتشتيان مي

نيستند. ظاهراً اين عقيده عموم ايرانيان است، اما هنوز هم زرتشتيان از نظر سياسي به طور كامل 

اند. آنها مثل يهوديان و ارمنيان در مجلس شورا نماينده خاص خودشان  جذب جامعه ايراني نشده

ه ايران است. ظهور ناسيوناليسم در ايران موجب را دارند و اين خود نشانه تمايز آنان از جامع

تر جامعه زرتشتي در ايران گرديده و بسياري از زرتشتيان در ناسيوناليسم ايران  جذب هر چه بيش

، ص 1316، 8(افشار، آينده، ش » اند اند، اما هنوز از وضعيت و موقعيت خويش ناراضي تشكل يافته

كه از ميانه عصر قاجار شكل گرفت، از همان ابتدا و به ). به اين ترتيب حركت ناسيوناليستي 15

شدت مورد توجه زرتشتيان و نيز برخي زرتشتي دوستان مسلمان واقع شد و بعضي از نخستين 

هاي زباني صورت پذيرفت، از طريق  ستيزانه زرتشتيان در حوزهگرايانه و اسلام هاي ملي حركت
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هاي ناسيوناليستي  عربي، و نيز تغيير خط كه به دنبال ايده هاي ها و آموزه پالودن زبان فارسي از واژه

  ) 1374مورد توجه برخي از روشنفكران قرار گرفت. (از جمله ن.ك به آدميت، 

هاي  نويسي نيز علاوه بر زرتشتيان ايران، بعضي از گروهنويسي و سرهدر حوزه پارسي       

، »چارچمن«، »دساتير«هايي مجعول چون  كتابپارسيان هند همچون فرقه آذر كيوان از طريق 

ها، به ويژه در كتاب  هاي زيادي انجام دادند. در اين كتاب فعاليت»  دبستان المذاهب«و » شهرستان«

هاي بعد  بنياد و ساختگي آمده بود كه تا دهه مجعول دساتير، نوشته ملافيروز پارسي، هزاران واژه بي

هاي فارسي نظير برهان قاطع، آنندراج، انجمن اي از فرهنگپاره نيز رواج فراوان يافتند و حتي در

  ) 27-51، ص 1326ناصري و فرهنگ نفيسي ناظم الاطبا به ثبت رسيدند. (پورداود، 

به دليل توجه سراسري رضا شاه به زرتشتيان در دوران سلطنت و ايجاد بستري مناسب براي         

شد،  گرايانه، گاه به پهلوي اول منجي زرتشتيان خطاب مي گرايي باستان آنان در جهت ترويج ملي

، او را برانگيخت تا اين مرز و »حافظ سرزمين زرتشت«و » اهورامزدا«پهلواني كه خداوند يگانه، 

). برخي از زرتشتيان نيز بر اين باور 20ص  1312بوم را از نيستي نجات دهد (مجله ايران باستان، 

زرتشتي بوده است و بسياري همچون ذبيح بهروز وي را از  آفرين بودند كه مادر او نوش

دانستند و معتقد بودند كه اين مسئله ريشه ايران دوستي رضا  هاي زرتشتي گرجستان مي خانواده

ها بود كه تحركاتي براي جلب پارسيان هند به ايران آغاز شد شاه بوده است! همزمان با اين انديشه

است، پارسيان » احياگر ميراث ايران باستان«ي كار آمدن پهلوي، كه شد كه با روو چنين تبليغ مي

هاي خويش به هند بايستي اين فرصت را مغتنم شمرند و با بازگشت به ايران و انتقال سرمايه

در اعاده آئين و فرهنگ پيش از اسلام و احياي شكوه و مجد كيان، » سرزمين آبا و اجدادي«

مين تبليغي آن دوران همسان نمايي رضا شاه با شاه بهرام مشاركت ورزند. حتي يكي از مضا

نمودند كه رضا خان همان موعودي است كه  گرا چنين مي گرا و باستان ورجاوند بود. مبلغين ملي

هاي ايشان  بستاند. بتخانه» تازيان«پارسيان را از » كين«سرانجام بايد روزي از هند راهي ايران شود. 

، ص 1377سازد. (شهبازي، » پاك«را از تمامي مظاهر آنان » اورمزد«زمين بركند و سر» از بيخ«را 

143(  
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گرايي در عهد رضا شاه و تبيين مباني  هاي زرتشتيان ايران در رواج ملي در نتيجه فعاليت      

هيئتي از نمايندگان پارسي به  1311گرايانه براي هويت ملي ايرانيان، در ارديبهشت سال باستان

-خوانده شدند تا از نزديك تحقق آرزوهاي خويش را ببينند. اين هيئت به سرپرستي دينايران فرا

شاه ايراني) پسر رستم ماساني، مشاور جمشيد جي تاتا و مدير مجتمع مالي شاه جي جي بهاي (دين

دار هند كه از بلند پايگان آن  شناسي كاما، در معيت تاگور، شاعر نام تاتا و رئيس انستيتوي شرق

زمين و از دوستان نزديك سران جامعه پارسي بود، به ايران آمدند و با شكوه تمام مورد استقبال سر

مهمانان «و » كاروان بلند پايه«قرار گرفتند. روزنامه هاي اين زمان پر است از اخبار عزيمت اين 

يئت دار رسمي اين ه كه در پس نام و شهرت تاگور شاعر پنهان شده بودند. مهمان» قدرعالي

محمدعلي فروغي (كه او نيز تباري يهودي داشت) بود و آنان با رضا شاه ديداري صميمانه داشتند. 

  ) 1385؛ اشرف، اينترنتي، 146- 7(شهبازي، ص 

  گيري نتيجه

هاي اسناد و مداركي كه در اين مقاله بررسي شدند، دوران معاصر ايران و به بنا بر داده      

هاي ديني و  اول دوران پويايي و تحرك در وضعيت اقليتخصوص دوران سلطنت پهلوي 

هاي ضداسلامي است. رشد روابط تجاري ايران و خصوصاً زرتشتيان ايران با هدف تقويت جريان

هاي لازم براي حضور، مهاجرت و مسافرت  هند در زير سايه حمايت امپراطوري بريتانيا، زمينه

فراهم آورد كه در عين تمكن مالي از موقعيت اجتماعي گروهي از جامعه پارسيان هند به ايران را 

ها و در اصل استعمار انگلستان  بهتري در هند به نسبت زرتشتيان ايران برخوردار بودند. علاقه آن

به حضور آنان در ايران براي بهبود شرايط اجتماعي زرتشتيان ايران، به بركشيدن و تقويت موقعيت 

ان مقيم ايران منجر شد. سرآغاز اين حركت حضور مانكجي مالي و سياسي و فرهنگي زرتشتي

هاتريا در ايران عصر ناصري بود و سپس با كيخسرو جي خان صاحب و ديگران تداوم يافت. اينان 

ضمن كسب امتياز لغو جزيه از ناصرالدين شاه دست به اقدامات عمده فرهنگي و اجتماعي نظير 

دند و به كسب حقوق اجتماعي براي زرتشتيان پرداختند. ها و مراكز مذهبي ز ايجاد مدارس، انجمن

هاي مذهبي و از جمله  با پيروزي انقلاب مشروطيت، اهداف دست نيافتني برخي از اقليت

زرتشتيان ايران در دستيابي به حقوق برابر اجتماعي نيز فراهم شد. مشاركت زرتشتيان در پيروزي 

يابي آنان براي نخستين بار به يك كرسي ستخواهان و تشكيل مجلس شوراي ملي و دمشروطه



 نقش فرهنگي زرتشتيان در تقويت ملي گرايي.....

١٣� 

 

نمايندگي در مجلس شوراي ملي، وضعيت آنان را دچار تحولي اساسي كرد. ورود ارباب جمشيد 

جمشيديان و سپس ارباب كيخسروشاهرخ به مجلس شوراي ملي زمينه هاي لازم براي اعاده 

براي آنان به ارمغان آورد. از سوي تري را  هاي كليدي حقوق برابر براي زرتشتيان و نيز ايفاي نقش

هاي ناسيوناليستي در غرب و تأثير آن بر جامعه فكري ايران و نيز تأكيد طيفي از  ديگر رشد انديشه

علي آخوندزاده، ملكم خان و  روشنفكران و سياسيون ايراني نظير جلال الدين ميرزا قاجار، فتح

از اسلام شرايط جديدتري را پيش روي اين  ميرزا آقاخان كرماني بر پيشينه تاريخي ايران قبل

هاي  اقليت قرار داد. زبان فارسي سره و ميراث شاهان گذشته هخامنشي و ساساني به عنوان شالوده

خواهي ملي نقش و موقعيت اين اقليت را دچار تحول اساسي كرد. با  روي كار  اساسي هويت

هاي فرهنگي زرتشتيان در جهت  عاليتآمدن رضا خان به عنوان ساقط كننده سلطنت قاجاريه، ف

تري يافت. عصر پهلوي كه به لحاظ ايدئولوژيكي طيفي  گرا شدت بيش گرايي باستان تقويت ملي

گرايي آن را  هاي ناسيوناليستي و باستانوسيع از متفكران سياسي، فرهنگي، ادبي با ارائه انديشه

وي به دوران باستاني ايران و تأييد كردند و توجه بيش از پيش سلسله پهل حمايت و هدايت مي

انداز جديدتري را براي اين اقليت گشود. يكي از رويكردهاي اساسي حكومت  آئين زرتشت، چشم

و ايجاد ملتي واحد موسوم به ملت ايران بود، ملتي » ملت مدرن -دولت«پهلوي تأكيد بر ايجاد يك 

هاي مذهبي و ديني،  ر از وابستگينظ كه به ظاهر دربرگيرنده تمامي مردم اين سرزمين، صرف

هاي قومي و زباني يا وضعيت اقتصادي و اجتماعي آنان باشد. اين فرصت بزرگ تاريخي با  ريشه

هاي سياسي و فرهنگي حكومت پهلوي تقويت شد. از  حضور نمايندگان بزرگ زرتشتي در عرصه

يندگي مجلس شوراي يك سو ارتباط نزديك ارباب كيخسرو شاهرخ، كه تا پايان عمر سمت نما

ملي را در اختيار داشت، به عنوان نماينده برجسته زرتشتيان با رضا شاه و از سوي ديگر روابط 

گرايي عصر پهلوي و ارتباط او با محافل  هاي ملي اردشير جي ريپورتر به عنوان يكي از تئوريسن

ا شاه انجاميد. در روشنفكري و سلطنت پهلوي، به تحكيم موقعيت زرتشتيان ايران در دوره رض

هايي بود كه شاهد حضور بيش از پيش زرتشتيان در مراسمي نظير بزرگداشت  سايه چنين سياست

گراي فردوسي، ايجاد فرهنگستان، سازمان پرورش افكار و ... با هدف تبيين هويت ملي باستان

و توجه دولت مورد نظر پهلوي اول هستيم. گسترش روابط ميان زرتشتيان ايران و پارسيان هند 

هاي پارسيان هند در ايران و امكان ايجاد  مندي رضا شاه به جذب سرمايه پهلوي به آنها و نيز علاقه

هاي زرتشتي براي پارسيان هند در زير سايه حمايت سلطنت پهلوي همه نشان از  مهاجرنشين
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ايران و تحت  هاي مذهبي توانست نسبت به ديگر اقليت اي بود كه اين اقليت ميامتيازات ويژه

عنوان وارث ايران باستان در اين عصر به دست آورد. توجه سراسري در دوره پهلوي اول به آثار 

هاي  شناسي، ايجاد موزه هاي زباني و تاريخي، توجه به باستانهخامنشي و ساساني در حوزه

ان و سده، هاي ظاهراً باستاني نظير مهرگ تاريخي و ملي در جهت حفظ آثار تاريخي، احياي جشن

هاي  دواني و چوگان بازي، تغيير نام كشور از پرشيا به ايران، طراحي سبك برگزاري مسابقات اسب

معماري هخامنشي، ساساني براي بناهاي بزرگ عمومي، توجه به موسيقي ملي و لباس متحدالشكل 

ايران باستان از شاه ايراني، و معرفي تاريخ و دعوت از دانشمندان زرتشتي هند به ايران نظير دين

سوي بخش عظيمي از افراد جامعه علمي و ادبي ايران نظير حسن پيرنيا (مشيرالدوله)، محمد مقدم، 

نقي وزيري و  محمد معين، ابراهيم پورداوود، محمدعلي فروغي، ذبيح بهروز، صادق هدايت، علي

تر اقليت  نيما يوشيج و ديگران همه شرايطي را فراهم كرد كه موجب مشاركت هر چه بيش

گرايي و تبيين مباني هويت ملي نوين ايرانيان بر مبناي ايران باستان  زرتشتي ايران در گسترش ملي

گرايانه پهلوي اول، همچنان جامعه زرتشتيان ايران از هاي باستان شد. با اين حال و به رغم سياست

هاي  مچون ديگر اقليتنظر سياسي به طور كامل جذب جامعه ايراني نشدند، زيرا كه آنها نيز ه

ديني تنها در مجلس شورا نماينده خاص خودشان را داشتند و با وجود تلاش فزاينده جهت كسب 

  مقام وزارت، بدان نائل نشدند.
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